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21 2 و  1 1 را محلــه منطقــه  آ شــهر
 1 4 0 3 یــن  د ر و فر  3 0 | پنج شــنبه 
5 4 5 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

فهیمه شـهری| محلـه ارمغان به لحـاظ جغرافیایی در موقعیتی قـرار گرفته که دیرتر از بسـیاری محله ها 
از امکانات شـهری برخوردار شـده اسـت. این امکانات فراهم نشده اسـت مگر با همت برخی از اهالی؛ 

افرادی که بنا به حق همسـایه داری پیگیر رفع مشـکلات مـردم بوده اند.

وقتـی در خیابـان ارمغـان2 سراغ همسـایه های نمونـه را گرفتیـم، حاج محمـد دهقـان را بـه مـا معرفـی 

کردنـد کـه سـال ها پیـش بـرای آبادانـی محـل زندگی اش تـلاش کرده اسـت.

 QکردمQبازQمسجدQبهQراQجوانانQپایQراه
حاج محمـد از سـال 80 کـه در محلـه ارمغان سـاکن 

شـده، دنبـال کارهـای آسـفالت کـردن و رفـع دیگر 

مشـکلات بـوده اسـت. آن زمان، در محله مسـجدی 

وجود نداشـت اما او به اتفاق چندتن از دیگر اهالی، 

کلـی پیگیـری کردنـد تـا مسـجد سـاختند. بعد هم 

حاج محمد از کسانی بود که با روی خوش و محبتش، 

جوانان را به مسجد جلب کرد.

اکنـون حـدود سـی جوان در مسـجد ارمغـان برو بیا 

دارند و یکی از افراد تأثیرگذار در جذب و نگهداشتن 

نـان در مسـجد، همیـن حاج محمـد  یـن جوا ا

شصت و پنج سـاله اسـت.

او می گویـد: درسـت اسـت کـه سـن و سـالی از مـن 

گذشـته اسـت، اما با جوان ها باید باحوصله باشیم. 

مشـکلات و اختـلاف نظر هسـت اما با دعوا و سـخت گیری چیزی حل نمی شـود. باید بـا زبان خوش 

و شـوخی و خنـده، ایـن جوان ها را نگـه داریم و نگذاریـم سر از بیراهـه دربیاورند.

 QبیایدQپیشQبودQممکنQکهQدعواهاQچه
 بـه نظـر او همسـایه خـوب بایـد صبـور و اهـل 

سـازش و مـدارا باشـد و اگـر محلـه ای چنیـن 

همسـایه هایی نداشـته باشـد، پیشرفـت 

نمی کند. حاج محمد خانواده مهدی فتحانی 

را به عنـوان یکـی از همسـایه های خوبشـان 

معرفـی می کند و می گویـد: در اختلافاتی که 

بین اهالی و مسـجدی ها پیـش می آید، آقای 

فتحانـی خیلـی صبورانـه و بـا روی خـوش، 

پادرمیانـی می کند. خداخیرش دهـد؛ اگر او 

نبود چه دعواها که ممکن بود پیش بیاید.

بـه گفتـه او مهـدی آقا   احوالپرس همسـایه ها هسـت و به دیـد و بازدیـد آن ها می رود. وقتی هم کسـی 

مشـکلی داشته باشـد، هر کاری از دستش برآید انجام می دهد. همسـایه ها و اهالی آن قدر فتحانی 

را قبول دارند که وقتی روحانی مسـجد نباشـد، بـه او اقتدا می کنند. همسرش زهرا خانم اسـلام زاده 

هـم بین همسـایه ها به عنوان فـردی مهربان، صبـور و خوش برخورد شـناخته می شـود و در کارهای 

خیریه و درسـت کردن بسـته های معیشـتی و تهیه جهیزیه برای نیازمنـدان و ... نقش فعالی دارد.

به نظر مهدی آقا و همسرش همسـایه باید به فکر همسـایه اش باشـد و در مشـکلات به دادش برسـد. 

زهرا خانـم می گویـد: بـرای خوب بـودن نیـازی نیسـت حتـا دنبـال انجـام دادن کارهای سـخت و 

بـزرگ باشـیم؛ همین که یکدیگـر را آزار ندهیم، کلـی ارزش دارد.

 QاندQشدهQصمیمیQیکدیگرQباQهمQهایمانQبچه
 آن ها خانواده میرزایی را به عنوان یکی از همسایه های 

خوبشـان معرفی می کنند. وقتـی خانواده فتحانی 

بـا خانـواده میرزایـی همسـایه شـده اند، آن هـا را به 

دوره قـرآن بـرده و با همه همسـایه ها آشـنا کرده اند. 

هر وقـت خانـواده فتحانـی بـه مسـافرت می رونـد، 

حسـن آقای میرزایـی هـوای منزلشـان را دارد و بـه 

گیاهانشـان آب می دهد. وقتی هم نیاز باشـد آن ها 

را به دکتر و درمانگاه می رساند.

حسـن آقا می گویـد: از حـدود پانزده سـال پیـش که 

در اینجا سـاکن شـدیم، بچه هایان هم با بچه های 

خانواده فتحانی دوسـت هسـتند و وقتی با یکدیگر 

جایـی می رونـد، خیالمـان راحت اسـت و می دانیم 

پیـش غریبه و فرد نااهلی نیسـتند.

او خیلـی کارهـا ازجمله تحقیقات بـرای ازدواج فرزندانش را با کمک همسـایه هایش انجام می دهد 

و معتقـد اسـت همسـایه عاقـل و دلسـوز از بزرگ تریـن نعمت هـای خداونـد اسـت که باید قـدرش را 

دانسـت.

سـید مصطفی بهشـتی|بعد از گـذر از میدان هفت خـان در بولوار شـاهنامه، به سـختی  و از لابه لای 
درختـان و شمشـادها تابلـو شـاهنامه 18 را در ضلـع مقابـل پیـدا می کنیـم. هرچـه به مسـیر خود 

ادامه می دهیم، خبری از دوربرگردان نیسـت تا اینکه در مقابل شـاهنامه 34  مسـیر برگشـت  قرار 

می گیریـم. این مشـکلی اسـت کـه اهالـی کلاته برفی با آن دسـت و پنجه نـرم می کننـد. اینجا باید 

مسـیر بیـش از یک کیلومـر را در خـط رفت و برگشـت طـی کـرد تـا بـه کلاته برفی رسـید؛ مسـیری 

تکـراری که موجب نارضایتی اهالی شـده اسـت.

 QکنندQجاQجابهQراQآنQیاQبسازندQدوربرگردانQیا
وقتی صحبت با سـاکنان محله کلاته برفی را آغاز می کنیم، هرکس که با وسـیله شـخصی در این 

مسـیر تـردد دارد، از فاصلـه دوربرگردان تـا ابتدای معابـر پر رفت و آمد شـاهنامه گلایـه می کند. 

مجتبـی شـکوهی می گویـد: اگـر ایـن مشـکل در یـک محـدوده مرکـزی شـهر مشـهد هـم بود، 

وضعیـت ایـن گونه بود؟ کسـی توجه نمی کند کـه بیـش از 10 هزار نفر در همین سـه تا چهارمعبر 

سـکونت دارنـد و از اینکـه هـر روز یک مسـیر اضافه را طـی کنند، اذیت می شـوند.

صابـر پیچانـی دیگـر شـهروندی اسـت که موضـوع را بـرای مـا تشریـح می کنـد. او می گویـد: ما 

بعـد از شـاهنامه24 تا 34 اصلا معابـر پرجمعیتی نداریم. هـان خودروها هم کـه از دوربرگردان 

تـردد می کنند، به سـمت کلاته برفی می روند. درخواسـت می کنیم یا دوربرگـردان را به نقطه ای 

نزدیک تـر به میـدان هفت خـان جابه جا کننـد یا دوربرگـردان جدیدی ایجـاد کنند.

سـیدمحمد هاشـمی یکی از کسبه حاشـیه بولوار شـاهنامه اسـت. او می گوید: در این محدوده 

از بولـوار شـاهنامه فاصلـه کوچه هـای زوج بـا یکدیگـر زیـاد اسـت و همیـن باعث می شـود بین 

شـاهنامه18 تا 34 حـدود 1/5 کیلومـتر فاصله باشـد. ما در مسـیر رفـت بولوار شـاهنامه به محله 

کلاته برفـی درمجمـوع بیـش از سـه کیلومتر مسـیر اضافـه را طـی می کنیـم تـا خودمـان را بـه 

کلاته برفـی یا شـاهنامه18 و 20 برسـانیم.

او ادامـه می دهـد: اینجـا عـرض معبر اصلی زیاد اسـت و عملا مسـیر پیاده رو هم سـاخته نشـده 

اسـت؛ بهتر نیسـت ایـن فضا ایجاد شـود و حداقل یک دوربرگردان زیرسـطحی سـاخته شـود تا 

تـردد مـردم تسـهیل شـود؟ این مسـیر طولانـی یک مسـافت اضافه اسـت که مـا باید طـی کنیم. 

آیـا بـه ایـن فکر می کننـد که چـه خطراتی در همین مسـیر جـان شـهروندان را تهدیـد می کند؟

 QاستQشدهQساختهQترافیکیQاصولQاساسQبرQدوربرگردان
رئیـس شـهرداری ناحیـه منفصـل تـوس بـا اشـاره به تعـداد دوربرگردان هـای بولوار شـاهنامه 

حدفاصـل میـدان هفت خـان تا پـل کشـف رود می گویـد: در این مسـیر سـه دوربرگردان ایجاد 

شـده اسـت کـه با توجه به حجـم سـکونت و طـول 6/5کیلومتری مسـیر کافی اسـت.

محمد سـالار درباره تقسـیم نامتوازن جانمایی این دوربرگردان ها توضیح می دهد: حدفاصل 

میـدان هفت خـان تـا مقابـل شـاهنامه 34 یک دوربرگردان ایجاد شـده اسـت که تردد بـه محله 

کلاته برفـی و شـاهنامه 18 تا 22 را تسـهیل می کنـد، اما نکته این اسـت که طراحـی دوربرگردان 

بر اسـاس طول مسـیر انجـام نمی گیـرد، بلکه براسـاس حجم تـردد و نـکات ترافیکـی، کار پیش 

مـی رود. بـه دلیـل میـزان زیـاد تـردد در شـاهنامه 18 و معابـر اطـراف آن، دوربرگردان بـا فاصله 

بیشـتری ایجاد شـده اسـت که خودروها فرصت و مسـافت کافی دراختیار داشـته باشـند تا بعد 

از دور زدن از مسـیر سرعت به مسـیر کندرو برسـند.

سـالار در ادامه درباره ایجاد دوربرگردان زیرسـطحی در بولوار شـاهنامه اضافـه می کند: ما یک 

پـروژه اصلـی برای بولـوار شـاهنامه داریم به نـام باغ راه شـاهنامه؛ این طـرح بزرگ شـهری به ما 

اجـازه نمی دهـد که مسـیر زیرسـطحی در طول مسـیر ایجاد کنیم. ضمـن اینکـه هم اکنون یک 

دوربرگـردان زیرسـطحی وجود دارد که با اجرای طرح باغ راه  آن هم جمع آوری می شـود و مسـیر 

جدیـد جایگزین آن خواهد شـد. 
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11منطقه
اهالیQمحلهQکلاتهQبرفیQمسیریQنسبتاQطولانیQQبرایQدورQزدنQبولوارQشاهنامهQطیQمیQکنند

1/5کیلومترمسیراضافهضربدردو

همسایهQبهQهمسایه،QدیدارQپانزدهم،QخیابانQارمغان2

آبادکردنمحلهباکمکهمسایهها
12منطقه



3 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

سید مصطفی بهشتی|یکی از برنامه های 
اصلی دوره ششم مدیریت شهری مشهد،

بهبود شرایط زندگی در مناطق حاشیه 

شهر با اجرای پروژه های زودبازده است؛

برنامه ای که در فاز اول اجرای پروژه ها،

نتایـج خوبی به همراه داشـت و سـبب 

شـد کاسـتی های زیـادی از مناطـق 

هـدف برطـرف شـود. همیـن موضوع 

سـبب شـده اسـت اجرای فاز دوم این 

پروژه هـا هم خیلـی زود در دسـتور کار 

مناطق شـهرداری مشهد قرار گیرد.

شـهردار منطقـه12 در گفت وگـو بـا 

شـهرآرامحله، آغـاز فـاز دوم پروژه های 

زودبـازده را اتفـاق ویـژه ای بـرای 

محلات هدف طرح در منطقه دانست و 

گفت: در این مرحله از اجرای پروژه ها،

مطالبات شهروندی و درخواست های 

اهالـی مدنظـر مدیـران شـهرداری 

منطقـه12 خواهـد بـود تـا بـا اقدامات 

کارشناسی، اتفاقات خوبی در محلات 

رقـم بخورد.

مهدی خداشناس ادامه داد: در فاز دوم 

پروژه های زودبازده بازآفرینی شهری،

چهـار محلـه بـرای اجـرای طرح هـای 

عمرانـی انتخاب شده اسـت. محلات 

وکیل آبـاد، چهاربـرج، کلاته برفـی و 

فردوسی محلات منتخب هستند که با 

اعتبارات پروژه هـای زودبازده، امکان 

بهبـود سـطح خدمـات برای سـاکنان 

آن ها فراهم خواهد شـد.

در این مرحلـه از اجرای طرح،33 پروژه 

در چهار محله هدف ازسوی شهرداری 

منطقه تعریف شده است که خداشناس 

در این باره توضیح داد:  در مجموع برای 

اجـرای این پروژه هـا 600 میلیارد ریال 

اعتبار در نظر گرفته شـده اسـت. نکته 

مهـم در این زمینـه رشـد صد درصدی 

اعتبارات نسـبت به فاز نخسـت اسـت 

کـه می  تواند دسـت مدیـران را در ارائه 

خدمـات شایسـته بـه شـهروندان بـاز 

بگذارد.

مشـارکت مردم در بررسی ضعف های 

محلات و اولویت بندی پروژه ها از نتایج 

خـوب اجـرای طرح هـای بازآفرینـی 

شـهری در محـلات اسـت کـه شـهردار 

منطقـه 12 در این بـاره افـزود: نقـش 

سازنده شهروندان از طریق شوراهای 

اجتاعی محلات در تعریف پروژه ها و 

تعییـن اولویت اجرا، مصـداق حقیقی 

مشـارکت مردمی در اداره شـهر اسـت 

و از ایـن نظـر نیـز پروژه هـای زودبـازده 

بازآفرینـی شـهری، تجربـه ای موفـق 

محسـوب می شـود. تنـوع طرح هـا در 

چهارحـوزه خدماتی، موضـوع پایانی 

اسـت که خداشـناس به آن اشـاره کرد:

فضای سـبز، خدمات شـهری، عمران 

و ترافیـک چهـار حـوزه ای هسـتند کـه 

پروژه هـای فـاز دوم را در بر می گیرند تا 

بخشـی از کمبودهای محلات برطرف 

شـود.

QشهریQبازآفرینیQزودبازدهQهایQطرحQدومQفاز
درQ4QمحلهQمنطقهQ12آغازQشدهQاست

تعریفپروژه
بامشارکتمردم

شھر خبر

12منطقه

 امنیت کودکان در پردیس
سیسـتم صوتی یکپارچه پردیس مـادر و کودک،

بـه همـت شـهرداری منطقـه11 نصـب شـد.این 

سیسـتم صوتی کـه با عنوان «پیجینگ» شـناخته 

می شود، با هدف اطلاع رسانی و انتقال پیام های 

هشـدار دهنده از طریـق اپراتـور بـرای ایمنـی 

کـودکان راه اندازی شـده است.سیسـتم صوتی 

یکپارچه پردیس در فضای بوستان، سالن ورزشی،

فضای فروشـگاهی و ورودی و خروجی مجموعه 

اطلاع رسـانی لازم را انجـام می دهـد.

شاهنامه ٧٦ آسفالت شد
معـبر اصلـی شـاهنامه ۷6 در محلـه فردوسـی،

تسـطیح و آسـفالت شد.آسـفالت ایـن مسـیر 

در راسـتای دسترسـی راحـت شـهروندان بـه 

محـدوده پرتـردد خطایـان و پاسـخ بـه مطالبـه 

چند سـاله اهالـی ایـن محـدوده انجـام گرفت.

تسـطیح و آسـفالت شـاهنامه ۷6، در مسـاحت 

8 هزار متر مربـع و بـا اعتبـار 35 میلیارد ریالـی 

ازسـوی اداره شـهرداری ناحیـه منفصـل تـوس 

اجرایـی شـد.

کودکان  دررقابت جهت یابی
مسـابقه جهت یابـی ویـژه کـودکان شـش تا 

هشت سال، با حضور خانواده  ها در بوستان ملت 

برگزار شـد.این مسـابقه جذاب و سرگرم کننده با 

هدف آشـناکردن کودکان بـا محیط اطراف خود 

و زمینه سـازی بـرای حضور در جامعـه بزرگ تری 

بـه نام محلـه و شـهر برپـا شـد.معاونت فرهنگی و 

اجتاعی شهرداری منطقه 11 با مشارکت کمیته 

جهت یابـی هیئـت انجمن های ورزشـی اسـتان 

خراسان رضوی اجرای برنامه را عهده دار بود.

آزادسازی اراضی کشاورزی
در راستای پیشگیری از بروز تخلفات ساختانی،

3۷هـزار متر مربـع از اراضـی کشـاورزی آزاد 

شد.آزادسـازی اراضی توسـط اداره مهندسـی و 

نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری منطقه12

و بـا هاهنگـی مقـام قضایـی انجـام گرفت.طی 

اجـرای این طـرح بیـش از پانزده مورد پی، شـفته 

و دیـوار کمـتر از پنجاه سـانتی متر کـه بـه قصـد 

تفکیـک غیرمجـاز و تغییـر کاربـری غیرقانونـی 

احـداث شـده بود ، اعـال قانون شـد.

رقابت مهیج فوتسالیست ها
مرحله نهایی و مراسم اختتامیه مسابقات فوتسال 

جام رمضـان یادبود سردار شـهید عبدالحسـین 

برونسـی در سـالن ورزشـی گلسـا برگزار شد. این 

دوره از مسابقات به همت اداره تربیت بدنی سپاه 

امام رضـا(ع) و بـا مشـارکت و همـکاری معاونـت 

فرهنگـی و اجتاعـی شـهرداری منطقـه11 در 

چهار رده سـنی با حضور  52 تیم برگزار شد.هدف 

از برگزاری این مسابقات، رصد کودکان و نوجوانان 

مسـتعد فوتسـال بود.

احداث کانال در نقویه
فـاز دوم پـروژه احداث کانـال سرپوشـیده بولوار 

نقویـه بـه همـت اداره عمـران، حمل و  نقـل و 

ترافیـک شـهرداری منطقـه12 بـه پایـان رسـید.

این پروژه در راسـتای رفع چالش هـا و مخاطرات 

زیسـت محیطی، ایمنـی تـردد در بولـوار نقویـه،

زیباسـازی فضای شـهری و جمـع آوری آب های 

سطحی اجرایی شـد.احداث کانال سرپوشیده 

ایـن مسـیر به طـول 350 متر و بـا اعتبـاری بالغ بر 

45 میلیـارد انجـام گرفـت.  

راه اندازی گوی گردان 
در رودپارک

آب نمای گوی گردان و تونل بازی کودکان رودپارک 

پس از وقفه سه ماهه احیا و راه اندازی شد.آب نمای 

گـوی گـردان رودپـارک کـه به دلیـل نقـص فنـی 

غیرفعـال بود، با کمک نیروهـای متخصص اداره 

فضای سـبز منطقه رفع نقص و نورپردازی شد.

علاوه بر ایـن تونل بـازی کودکان این بوسـتان که 

در سـال های اخیر مورداسـتقبال کودکان بود با 

نورپردازی شـب تابی دوباره احیا شـده است.

ادامه پیاده روسازی 
وکیل آباد؛ امسال

بخـش نخسـت عملیـات پیاده روسـازی بولـوار 

وکیل آبـاد کـه ازسـوی شـهرداری منطقـه12

آغـاز شـده بـود، تکمیـل شـد.این پـروژه عمرانی 

حدفاصـل پـل شهید برونسـی تـا ابتـدای ورودی 

محله وکیل آباد و تحت عنوان پروژه های زودبازده 

بازآفرینـی شـهری صـورت گرفـت. بخـش دوم این 

پـروژه در فـاز دوم پروژه هـای زودبازده تعریف شـده 

اسـت کـه در سـال 1403 اجرایی خواهد شـد.

11 12منطقه منطقه

فی ینفوگرا ا

11منطقه

بازار سرخ و سفید زیباشهر

لیـن  و ل پیـش ا ۲۵ سـا
پروتئینی ها در حاشیه بولوار 
اسـتقلال مسـتقر شـدند.
وجـود مغازه هـای بـزرگ 
و فضـای مناسـب بارانداز،

کسـبه این صنـف را به این 
نقطـه از محلـه زیباشـهر 
کشـاند، نقطه ای که اکنون 
از بازارهای اصلی پروتئینی 

شهر مشـهد است.

نشانی

 بولوار استقلال، حدفاصل میدان 

استقلال تا چهارراه میلاد

ساعت کار بازار

۹ صبح تا 10 شب

خدمات

شـت  نـواع گو عرضـه ا

سـفید و قرمـز، پروتئین های 

گیاهی، انـواع تخم پرندگان،

قطعه  کـردن گوشـت

 پروتئین های 

،

آورده برای محله

 جـذب سرمایـه،  ارزش 

افـزوده امـلاک، تسـهیل 

خریـد بـرای اهالـی محلـه

 تسـهیل 

ضعف های موجود

 آلودگی محیطی، نابسامانی 

، کمبـود  ده رو وضعیـت پیـا

یـس  ، نبـود سرو رکینـگ پا

بهداشـتی عمومـی

3۷واحد واحدهای صنفی فعال

1۷سالن انبارهای محدوده

165نفر اشتغال آفرینی مستقیم

58نفر آشتغال آفرینی محلی
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۵ ۴ ۵ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

ن جلد ستا ا د

رویارویی با دشمن در جزیره مجنون

احمد شرفخانی سـال1342 در اسـفراین، بخش صفی آباد بـه دنیا آمد.

تحصیلاتش را تا پایان دوران راهنایی هان جا پشت سر گذاشت. برای 

تحصیلات متوسـطه راهی مشهد شـد و بعد از گرفتن دیپلم، سال1362

در امتحـان دانشـکده افسری شرکت کرد و قبول شـد.  به واسـطه  درگیر 

بودن کشـور در جنگ تحمیلی   بلافاصلـه، دوره های نظامی را در تهران 

و شـیراز پشت سر گذاشت و به لشکر پیاده ۷۷ خراسان در مشهد معرفی 

شـد. در هـان بـد     و       ورود،  او را راهـی جبهه هـای جنـگ کردنـد. جزیـره 

مجنـون اولیـن خـط مقدمی بود که بـه آنجا اعزام شـد و اولیـن رؤیارویی 

بـا دشـمن را تجربـه کـرد. او همـراه بـا دیگـر هم رزمان گـردان، شـبانه به 

جزیره مجنون رسـید، جزیره ای که مسیرش روی آب و معلق بود. شب ها 

و روزهای این جزیره سرشار از خاطرات فراموش نشدنی سرهنگ است.

تیرباران در «چهارراه مرگ»

جزیره مجنون بین دسـته های گروهان تقسیم می شد و احمدآقا همراه 

با دسـته دو باید به قسـمت مرکزی  می رفت. او می گوید: شبانه به سمت 

جزیـره رفتیـم تا منطقـه را شناسـایی کنیم. ابتـدای جزیره خاکـی بود و 

نیروهـای بسـیجی بـا تانک ها آنجا مسـتقر بودنـد. جزیره در شـب آرام و 

سـاکت بود، امـا ناگهان گلوله ای به سـمت ما می آمد و هـراس و ترس در 

وجودمـان ایجاد می کـرد. دیدن میدان جنـگ از نزدیک بـا رزمایش ها 

تفـاوت زیـادی دارد. بعـد از گذشـت از دکل هـای دیدبانـی، خودمان را 

بـه چهارراه مرگ رسـاندیم. از آن چهارراه سـوار قایق شـدیم و به سـمت 

«پد» مرکـزی حرکت کردیم. جاده های جزیره مجنون «پد» نام داشـت که 

به طـور کامـل داخل آب قـرار گرفته بود. سـنگرها هم در کنار جـاده واقع 

شـده و طـرف دیگرش بـه آب متصل بـود؛ شـب ها از صـدای قورباغه ها،

نیش پشـه ها و آزار موش های بزرگ، نمی توانسـتیم بخوابیم و همیشـه 

آمـاده بودیم. سـنگر پدها کوتـاه بود و بایـد احتیاط می کردیم. دشـمن 

احاطـه کاملـی به جزیره داشـت و می دانسـت نیروهـا از چهـارراه مرگ 

راهـی مسـیرهای مختلـف می شـوند و تیربـار در اکـثر اوقـات روی این 

محدوده فعال بود. همه می گفتند باید اینجا را با سـلام و صلوات رد کرد.

آن شـب اتفاقـی نیفتاد و نیروها به سـلامت بـه مقرها رسـیدند، اما ادامه 

صحبت هـای جناب سرهنـگ، خاطرات تلخ هـم دارد؛«بعـد از دو هفته 

بـا گروهـان دیگـری جابه جـا شـدیم. بـه چهـارراه مـرگ که رسـیدیم،

دشمن شبانه تیرباران را شروع کرد و تعدادی از افراد پد مرکزی شهید 

و مجـروح شـدند. صحنـه دل خراشـی بـود، هان طورکـه مجروحـان 

را بـه عقـب می بردیـم، دوبـاره تیربـاران شروع شـد و تعـدادی دیگـر از 

هم رزمانمان شـهید شـدند.»

اولین ترکش، یادگار تپه 4۰2

احمد آقـا در دوران جنـگ تحمیلـی در اکثر مناطق جنـوب مثل فکه،

چزابـه، میمک، جزیـره مجنون و سـایر مناطق عملیاتی حضور داشـته 

اسـت. البتـه او حضـور در غرب کشـور را هم تجربـه کرده و بـه ارتفاعات 

دره پنجویـن و تپـه 402 سـومار نیـز رفتـه اسـت؛ آنجـا بـود که اولیـن بار 

مـورد اصابـت ترکش قـرار گرفـت و مجروح شـد. گروهان به سـه دسـته 

تقسـیم و احمد آقـا به عنـوان فرمانـده دسـته دوم انتخـاب می شـود و 

همـراه تعـدادی از نیروهـا به سـمت مرکـز تپـه مـی رود. ایـن تپـه بـرای 

دشمن اهمیت بسیار داشته و در صورتی که آن را می گرفته، به محدوده 

زیادی مسـلط می شـده اسـت. فرمانده گروهـان یک شـب  از احمد آقا 

می خواهد که خودش را به دسـته اول برسـاند و وضعیت آنجا را بررسـی 

کنـد. او می گویـد: مسـیر نیروها از داخـل کانال هایی بود که در مسـیر 

تپـه حفـر شـده بود. تـازه به سـنگر دسـته یـک رسـیده بودم کـه صدای 

انفجار را در بی سـیم شـنیدم. دشمن توانسـته بود سنگر استراق سمع 

را در پاییـن تپـه تـصرف کنـد. هم زمـان با ایـن اتفـاق دوبـاره فرمانده از 

مـن خواسـت کـه خـودم را بـه دسـته دو برسـانم و آنجـا را سـامان دهی 

کنـم. مسـیری را کـه ده دقیقـه ای رفتـه بـودم، یک سـاعته برگشـتم.

تیربـار دشـمن تمامـی نداشـت و بـا هـر قدمی کـه همراه بی سـیمچی 

برمی داشـتیم، دراز می کشـیدیم تـا هـدف اصابت گلولـه و ترکش قرار 

نگیریـم. عراق آتش تهیـه می ریخت، یعنی همه سـلاح هایش هم زمان 

شـلیک می کردنـد. آن شـب مجـروح و شـهید زیـادی داشـتیم. روحیه 

سربازهـا خراب شـده بود و بایـد به آن ها روحیـه می دادیم تا تپه دسـت 

دشـمن نیفتـد. از آن هـا خواسـتم اسـتقامت کننـد، بعـد هـم نیروهای 

پشـتیبانی وارد عمـل شـدند و توپ هـا و خمپاره هـای سـنگین زدنـد تا 

نیروهای عراقی عقب نشـینی کردند اما همچنان سنگر استراق سمع 

دستشـان بود. صبر و اسـتقامت نیروهـای ارتش در آن روزهای سـخت 

و طاقت فرسـا و زیـر تیربـار آتش دشـمن، سـتودنی بود.

صحرای کربلا شد

ظهـر روز بعـد، منطقـه آرام می شـود و سرهنـگ منوچهـر کهـتری به همـراه 

سرهنـگ مجتبی شـمس، خـود را به تپه می رسـانند تـا اوضاع سروسـامان 

پیـدا کنـد. آن هـا از احمدآقـا می خواهنـد تـا بـا گروهـی به سـمت سـنگر 

اسـتراق سـمع برود. او هم اطاعت می کند و در حال تهیه گروه بوده است که 

متوجه می شـود فرمانده هادی ایانی گروهی را سـامان دهی کرده است و 

می خواهـد به آن سـمت برود. اما دشـمن با وجود تجهیـزات پیشرفته ای که 

داشـته، متوجه می شـود و تیربـاران دوبـاره از سرگرفته می شـود. احمد آقا 

می گوید:10دقیقه بیشتر از حرکت آن ها نگذشته بود که تپه صحرای کربلا 

شد. دشمن در نبرد با کشور ما تنها نبود؛ کشورهای غربی، آمریکا و اسرائیل 

و حتی کشـورهای عربی از او حایت می کردند و تجهیزات زیادی داشـت.

امـا مـا تنها بودیـم و باید با همه آن هـا مبـارزه می کردیم. با ایـن شرایط، یک 

سـنگر هم برای فرماندهان ما ارزش بسـیار داشـت و می خواسـتند مواضع 

را حفـظ کنند. به همین دلیل دوباره شـب، سرهنگ کهـتری فرمان داد تا با 

گروهی به سـمت سنگر اسـتراق سـمع بروم. فرمانده گروهان مجروح شده 

بـود و به عنوان جانشـین فرمانـده باید ابتدا سری به سـنگر تیربـار می زدم.

در حـال برگشـت بودم کـه صـدای گلوله آمد. بـه بچه هـا گفتـم بخوابند. در 

هان ثانیه اول احسـاس کردم دسـتم قطع شـده اسـت اما دسـتم آسـیبی 

ندیده بود و ترکش ها از پشـت وارد قفسـه سـینه شـده بودند. مـن را به عقب 

بردند و در بیارسـتان مراغه بسـتری شـدم. شـب سـوم با دیـدن تلویزیون 

متوجـه شـدم کـه نیروهـا توانسـته اند بـا گلوله های سـنگین، سـنگر را پس 

بگیرند و خوشـحال شدم.

12منطقه

میتـرا صدر|پیراهـن و شـلوار سـبز ارتش را به تـن کرده و راسـت قامت و بـا صلابت سی سـال در نظام 
خدمـت کرده اسـت. افتخـارش حضـور در ارتش در زمـان جنگ تحمیلی اسـت، آن روزهـا که برای 

حفـظ مرزهای کشـور در جنوب و غرب کشـور حضور داشـته و جانباز شـده اسـت.

سـال 13۶2 بـا قبولـی در آزمون دانشـکده افـسری وارد ارتش می شـود و به خاطر نمـرات خوبش به 

لشـکر پیاده ۷۷ خراسـان در مشـهد می پیوندد. از هـمان روز اول به مناطق جنگی اعزام می شـود 

و از غـرب تـا جنوب کشـور در عملیات های مختلف حضور داشـته اسـت. روزها و شـب های جزیره 

مجنـون، تپـه 4۰2 سـومار و عملیـات والفجـر 8 را به خوبـی بـه یـاد دارد. بـه مناسـبت روز ارتش 

جمهوری اسـلامی پـای صحبـت احمد شرفخانـی، سرهنگ جانبـاز و بازنشسـته ارتش، 

در محلـه امیریـه نشسـته ایم. او برایـمان از آن روزها و رشـادت سربـازان روایت کرد.

QوQتلخQخاطراتQQارتشQزمینیQنیرویQبازنشستهQسرهنگ
شیرینQ8QQسالQحضورQدرQجنگQتحمیلیQراQمرورQمیQکند

صبرواستقامت
زیربارآتش

 بـه چهـارراه مـرگ که رسـیدیم،

دشمن شبانه تیرباران را شروع کرد و تعدادی از افراد پد مرکزی شهید 

 هان طورکـه مجروحـان 

 دوبـاره تیربـاران شروع شـد و تعـدادی دیگـر از 

حضور در مناطق عملیاتی غرب کشور- 13۶3

 بـا قبولـی در آزمون دانشـکده افـسری وارد ارتش می شـود و به خاطر نمـرات خوبش به 

 خراسـان در مشـهد می پیوندد. از هـمان روز اول به مناطق جنگی اعزام می شـود 

و از غـرب تـا جنوب کشـور در عملیات های مختلف حضور داشـته اسـت. روزها و شـب های جزیره 



5 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r ن جلد ستا ا د

صبر و شکیبایی، ستون زندگی

فرشـته شرفخانی، همسر و دخرعمـوی سرهنگ، تازه نـوه دخری را از 
مدرسـه آورده اسـت و بـه جمع مـا اضافه می شـود؛ بانوی صبـور، مهربان 
و خوش رویـی کـه سـال 13۶4 بعـد از بازگشـت احمدآقا از جزیـره مجنون 
بـه عقـد او در آمد و سـال 13۶۵ به خانه خودشـان رفتند. او در این سـال ها 
زحـمات زیـادی بـرای خانواده کشـیده و در سی سـال خدمـت سرهنگ،
همـه امـور خانه و زندگی و تربیـت بچه ها بر دوش او بوده اسـت. سرهنگ 
شرفخانی قدردان زحمات همسرش اسـت و می گوید: افراد نظامی باید 
همسرانی صبور و مسـئولیت پذیر داشـته باشـند تا زندگی سروسـامان 
بگیرد. فرشـته خانم در این سـال ها زحمات زیادی برای من و فرزندانمان 
کشـیده اسـت و همچنان هربار که مشـکلی برای من پیـش می آید، بیش 
از همـه نگـران اسـت و از مـن مراقبت می کنـد. صبر و شـکیبایی همسرم 

ستودنی است.
فرشـته خانم هـم از ازدواج بـا احمدآقا رضایـت دارد و می گویـد: زندگی با 
افـراد نظامـی با اینکه سـختی زیادی دارد، عـزت و احـرام به دنبال دارد.
در سـال های جنـگ و بعـد از آن و ادامه خدمتشـان در شـهرهای مختلف 
خراسـان، با هم سـختی ها را پشت سرگذاشـتیم. همه امور خانه و تربیت 
بچه هـا و رسـیدگی بـه کارهایشـان برعهـده خـودم بـود. ترکش هایـی که 

در جنـگ بـه نخـاع سرهنـگ خـورده اسـت،
یجـاد  و مشـکلاتی ا هنـوز هـم بـرای ا

می کند و باید مراقب سـلامتش باشم. به 
وجـودش افتخار می کنـم و از زندگی ام 

رضایت دارم.

آماده سازی برای عملیات والفجر 8

احمد آقـا پنج مـاه بعـد یعنـی بهمـن 1364 دوبـاره 

خـود را به یـگان معرفـی می کند. حالا افسر اسـت 

و بایـد بـرای شناسـایی به معـبر یک شـلمچه برود؛

معـبری کـه بایـد توسـط نیروهـا دقیـق شناسـایی 

می شـد تا همه چیز بـرای عملیـات والفجر 8 آماده 

باشـد. او می گوید: معبر اول، بیـش از یک کیلومتر 

بود و سـه بریدگی شـانزده متری داشـت. همراه با 

نیروهای بسیجی و با کمک نردبان و دیگر تجهیزات،

نقشه این معبر را کشـیدیم؛ البته هر شب تعدادی 

از نیروهـا می رفتنـد و بایـد کروکـی دوباره کشـیده 

می شـد تـا صحـت اطلاعـات مشـخص شـود. یک 

شـب باران شـدیدی گرفت و زمین گل و چسبناک 

شـد. تا بریدگی اول پیشروی کـرده بودیم که عراق 

تیرباران را شروع کرد. فرصـت نمی کردیم به عقب 

برگردیـم. آن قـدر دراز کشـیدیم کـه از سر تا پا گلی 

شـدیم. دسـتور داشـتیم معـبر را کامـل بگیریـم و 

اجـازه ندهیم دشـمن به سـمت فاو پیـشروی کند.

چهارشـب آنجـا بودیـم و نیروهـا خسـته بودنـد؛ در 

همیـن وضعیـت از طـرف فرمانده گروهان دسـتور 

آمـد که باید بـرای عملیـات دیگری به غـرب برویم.

شـبانه مشـغول تحویل خط به نیروهـای تازه نفس 

بودیـم کـه دوبـاره تیربـار شروع شـد. بی سـیمچی 

همراهـم بـود کـه متوجـه شـدم گلولـه به سـمت مـا 

می آیـد. او را به سـمت سـنگرهای کوتـاه سـمت 

دکل ابتـدای مسـیر هـل دادم و دوبـاره ترکـش به 

پشـتم خورد. با شـدت بـه زمین خـوردم و بـرای بار 

دوم مجروح شـدم.

مردم به کمک مجروحان نظامی می آمدند

این بار مجروحیت احمد آقا شـدیدتر اسـت. او را با 

هلیکوپتر به بیارستان امام رضا(ع) اهواز می برند.

بعـد از انجـام اقدامـات اولیـه، او را بـه بیارسـتان 

بهشـتی شـیراز منتقـل می کننـد. دو هفتـه آنجـا 

بسـتری بـوده اسـت و خاطراتـی به یاد ماندنـی از 

مـردم شـیراز دارد. او می گویـد: یکـی از مهم ترین 

علـل پیروزی کشـور در جنـگ تحمیلـی، همراهی 

مـردم بـا نیروهـای نظامـی بـود؛ مردمـی که پشـت 

جبهـه هر آنچه از دستشـان بر می آمـد برای نیروها 

انجـام می دادنـد؛ از رسـاندن غـذا و دارو گرفتـه تا 

عیـادت در بیارسـتان ها. خوب یادم اسـت که در 

آن روزهـا مـردم به مجروحـان نظامـی سر می زدند 

و هر چـه احتیـاج داشـتند بـرای آن هـا می آوردند.

بهـتر شـده بـودم و بایـد بـه نقاهت خانـه شـیراز 

می رفتـم و از آنجـا عـازم مشـهد می شـدم اما چون 

در بیارسـتان ارتـش بسـتری نشـده بـودم، طبق 

قوانیـن نظـام بایـد از بیارسـتان مخصـوص بـا 

مهـر و امضـا تأییدیـه می گرفتم. همـراه آمبولانس 

بـه بیارسـتان مربوطـه رفتـم و  بـه اتـاق رئیـس 

بیارسـتان رفتـم و شرایط را توضیـح دادم و او هم 

بـدون معطلـی برگـه مورد نظـر را مهـر و امضـا کرد.

بایـد خـودم را بـه نقاهت خانـه می رسـاندم تـا بـه 

پرواز شـب به مشـهد برسـم اما پول نداشـتم و یکی 

از پرستارها یک پنج تومانی به من داد. سر خیابان 

منتظر تاکسـی ایسـتادم. مسـیر را می گفتم و پول 

را نشانشـان می دادم، اما ماشـینی بـا این پول کم 

توقـف نمی کرد. ماشـین سـوم هم مـن را رد کرد اما 

دوباره به عقب برگشـت و دیدم مسـافر کنار راننده 

از من خواسـت تا سـوار شـوم. به صندلی عقب آمد 

و کنـارم نشسـت. در مسـیر اتفاقاتـی را کـه افتاده 

بـود، تعریف کـردم که دیدم مقداری پـول در جیبم 

گذاشت. نگاهش کردم؛ گفت «اصلا صدایش را در 

نیاور. شـا جانتان را بـرای مملکت گذاشـته اید.»

بـه نقاهت خانـه کـه رسـیدیم، کرایـه را داد و رفـت.

همیشـه از ایـن خاطـره بـا  عنـوان «مجروحیـت در 

شـلمچه، بی پولـی در شـیراز» یـاد می کنم.

بقای ارتش با دستور امام خمینی(ره )

احمد آقا چند ماهی در مشهد دوران نقاهت را پشت 

سر می گـذارد و دوبـاره راهـی منطقـه می شـود، امـا 

این بـار به خاطـر جراحت هـای زیـاد، او را بـه خـط 

مقدم نمی فرسـتند و از هان جا کارهای پشتیبانی 

را انجـام می دهـد. تـا یک سـال و نیم بعـد از تصویب 

قطعنامـه همچنـان در مناطـق جنگـی می مانند تا 

در صـورت ناآرامی، اقدامـات لازم را انجـام دهند و با 

لشـکر ۷۷ خراسـان بر می گردد و تا پایـان خدمت در 

تیپ هـای مختلف این لشـکر در شـهرهای مختلف 

خراسـان ازجملـه گـردان آموزشـی تربـت حیدریـه 

خدمـت می کند. بعـد از اجـرای آخریـن رزمایش در 

لشکر و کسب نمره کامل سال13۹2با درجه سرهنگی 

بازنشسـته می شـود. او یادی هم از امام خمینی(ره) و 

درایت ایشان در حفظ ارتش جمهوری اسلامی ایران 

می کنـد و می گوید: بعد از پیروزی انقلاب اسـلامی،

منافقین، مجاهدین و استکبار جهانی می خواستند 

ارتـش را منحـل کننـد. امـا امام خمینی (ره) بـا درایت 

و تجربه ای که داشـتند، فرودیـن 1358 بیانیه دادند 

و اعـلام کردنـد ارتـش می مانـد و منحـل نمی شـود و 

بایـد بـرای سـازمان دهی خـود اقـدام کنـد. از مـردم 

نیز خواسـتند کـه از ارتـش حایت کنند.

مشارکت در ساخت مسجد محله

احمد آقـا سـال ۹3 بـه همـراه خانـواده سـاکن خانـه 

جدیدشـان در خیابـان عصمتیه شـد. او با همراهی 

تعـدادی از اهالـی تصمیم گرفتند مسـجدی در این 

محـدوده بنـا کننـد. بـا تحقیـق و پـرس و جـو متوجه 

شـدند کـه اینجـا زمینـی بـرای این بنـا درنظـر گرفته 

شـده اسـت. کارهـای اداری آن را انجـام دادنـد و بـا 

همکاری خیران، مردم و شهرداری، زیرزمین مسجد 

سـاخته شـد. با توجه به اینکـه احمد آقا ارتشـی بوده 

و نظـم و انضبـاط زیـادی در کارهـا داشـته اسـت،
اعضـای هیئت امنـای مسـجد فاطمه الزهـرا(س)

مسـئولیت مالـی و حسـاب و کتاب کارهای مسـجد 

را بـه او می سـپارند. او می گویـد: حسـاب و کتاب هـا 

بایـد دقیـق باشـد تـا در آینده مشـکلی پیـش نیاید.

بـرای همین بـود که مسـئولیت را قبول کـردم و دفتر 

کل خریـدم. بـه همه اطـلاع دادم که از ایـن پس باید 

همه حسـاب وکتاب ها پیـش از انجام هـرکاری وارد 

دفـتر شـود و هزینه هـا فاکتـور داشـته باشـد. همـه 

اقدامـات، چـه ساخت و سـاز، چـه خرابـی بایـد بـا 

هم فکری همـه اعضای هیئت امنای مسـجد انجام 

شـود. به مـرور طبقـه اول نیـز سـاخته شـد و در حـال 

پیگیری سـایر کارهای مسجد هستیم. خوشبختانه 

تـا امـروز همه چیز به خوبـی پیش رفته اسـت. مدتی 

بـود کـه به خاطـر عمـل چشـم راسـتم مجبـور شـدم 

امـور مالی را بـه عضو دیگـری از هیئت امنا بسـپارم.

چشمم گوشت اضافی آورد و به خاطر اینکه در جنگ 

شـیمیایی شـدم، بخیه ها نمی گرفت و چندبار عمل 

کـردم. الان هـم بینایی این چشـمم ضعیف اسـت.

حضور در مناطق عملیاتی  جنوب کشور- 13۶4

بچه هـا و رسـیدگی بـه کارهایشـان برعهـده خـودم بـود ترکش هایـی که 
در جنـگ بـه نخـاع سرهنـگ خـورده اسـت،

یجـاد  و مشـکلاتی ا هنـوز هـم بـرای ا
می کند و باید مراقب سـلامتش باشم. به 
وجـودش افتخار می کنـم و از زندگی ام 
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کوچ والیبالیست ها از وکیل آباد به پارک ملت

از حدود پنجاه سال پیش در پارک ملت، زمینی بوده که 

در آن والیبال بازی می کرده اند اما چندان وسیع نبوده 

است. بر اساس گفته قدیمی ها، حدود سی سال پیش 

نیز پشـت شـهربازی یک زمیـن فنس کشی شـده بود 

کـه در آن حرفه ای هـا والیبال بـازی می کردند. کم کم 

غیر حرفه ای هـا هـم اطـراف پـارک (رینـگ سـلامت 

فعلـی) تورهـای والیبـال را بـه پـا کردنـد و از آن زمـان 

تاکنون هر روز تعدادشـان بیشـتر شده است.

سـیدمحمدرضا علـوی کـه در 

آستانه هشتاد سالگی قرار دارد 

و از ورزشـکاران قدیمـی ایـن 

، یـد آ   ب می رشـته بـه حسـا

می گویـد: زمانی کـه مـن بچـه 

بـودم، می رفتیم در بولوار سـازمان آب یـا زمین های 

خاکـی طبرسـی والیبـال بـازی می کردیـم. بعـد که 

بزرگ تـر شـدم، بـه بولـوار وکیل آبـاد می آمدیـم و به 

درخت های وسـط بولوار تـور می بسـتیم. حاج رضا 

می گوید: از وقتی پروژه قطار شهری را شروع کردند،

والیبالیسـت های آنجا آمدند پارک ملت.

بعـد هـم بـا دسـتانش تورهـای متعـددی را کـه بسـته 

شـده اسـت، نشـان می دهـد و می گویـد: این هـا را که 

می بینیـد، خیلی هایشـان را کسـانی بسـتند کـه در 

وکیل آبـاد بـازی می کردنـد.

براسـاس گفته های او، اوایل علاوه بـر جمعه، روزهای 

تعطیل بین هفته هم  اجازه می دادند که والیبالیست ها 

در پارک ملت تور ببندند و بازی کنند، اما سال هاسـت 

هـا  یـن موضـوع را فقـط محـدود بـه جمعه  کـه ا

کرده اند.

پـسر توپ جمع کـن،  عضـو تیـم قهرمـان 
کشـور شـد

به گفته حاج رضـا این بازی ها آن قدر برایشـان جذاب 

اسـت که هیچ سرما و گرمایی نمی توانـد آن را لغو کند.

بعـد هـم از روزهایـی یـاد می کند کـه در زمسـتان های 

قدیـم، برف های روی زمین را پـارو می کردند تا بتوانند 

والیبال بـازی کنند.

حاج رضا تلفن همراهش را در می آورد و عکسی را نشان 

می دهـد که کنـار پسرش و در مسـابقات گرفته اسـت.

او می گویـد: پـسرم امیـن، عضـو تیم هـای لیگ برتری 

اسـت و حتـی بـه اردوی تیـم ملی هـم راه یافته اسـت.

ایـن عکـس مربوط بـه همیـن چنـدی پیش اسـت که 

جشـن قهرمانی تیمشـان بود.

بـه گفتـه او، امیـن والیبـال را کنـار پـدرش و از همیـن 

زمین هـای پـارک ملـت شروع کـرده، طوری کـه اوایل 

کنار زمین می نشسـته و ضمن تماشـای بازی پدرش،

توپ های اوت شـده را می گرفته اسـت.

زمین های والیبال پارک ملت، هان مسیر پیاده روی 

دور پـارک اسـت کـه خط کشـی دارد. هر تیمـی زمین 

خودش را از روی خط کشی ها مشخص می کند. اغلب 

زمین هـا مربوط بـه گـروه خاصی هسـتند و هر گروهی 

بایـد در زمیـن خـودش بـازی کنـد. بعضـی وقت ها که 

تازه واردها در زمینی تور می بندند، وقتی اعضای اصلی 

آن زمیـن می آینـد، باید زمیـن را تحویل دهنـد. این ها 

قوانیـن نانوشـته زمین های والیبال پارک ملت اسـت 

کـه بین بازیکنان آن رعایت می شـود. تـوپ و تور هم با 

هزینه همه اعضای تیم خریده می شـود. از آنجایی که 

بیشـتر تیم هـا پـای ثابـت والیبال هـای صبـح جمعـه 

هسـتند، اکثرشـان یکدیگر را می شناسـند. گاهی به 

هم توپ قرض می دهند یا هوای زمین یکدیگر را دارند.

  والیبال نیایم،  مریض می شوم

ورزش والیبـال  اینجـا بیشـتر از اینکـه جنبـه حرفه ای 

داشته باشد، جنبه دورهمی و تفریح دارد؛ به همین دلیل 

وقتی رهگذر، تماشـاچی یا هر غریبه دیگری بخواهد 

وارد تیـم شـود بایـد اخلاقـش بـا بقیـه جـور دربیاید تا 

بتواننـد جو صمیمی و راحت خودشـان را حفظ کنند.

همـه جور تیـم در اینجا دیده می شـود. اعضای برخی 

تیم ها بازنشسـته و مسـن هسـتند؛ بعضی ها برعکس 

جوان اند. بعضی ها هـم خانوادگی می آیند و کوچک 

و بـزرگ کنار هم بـازی می کنند.

 قاسم خراسانی پنج سالی هست 

کـه در پـارک ملـت والیبـال بازی 

می کند. او آرایشگر است و از بولوار 

عبدالمطلـب می آیـد. آقا قاسـم 

حسرت می خورد که چرا سال های 

قبل عضو تیم والیبالی نبوده است و می گوید: جمعه ها 

هر کاری داشته باشم، رها می کنم و خودم را می رسانم.

اگـر اینجـا نیایـم، تمـام طـول هفته را کسـل هسـتم و 

انگار بیار می شوم.

به گفته او زمین های والیبال علاوه بر ورزش، فضاهای 

دوسـتانه ای را بـرای هم تیمی هـا بـه وجـود مـی آورد.

به عنـوان مثـال خـودش و هم تیمی هایـش هر کـدام 

یـک شـغل دارنـد و به واسـطه مشاغلشـان بـه درد هم 

می خورنـد. چنـد سـال پیـش هـم کـه یکـی از آن هـا 

ورشکسته شده بود، همین بچه های والیبال کمکش 

کردنـد تا توانسـت دوباره خودش را سروسـامان دهد.

کُری خواندن های دو باجناق

 امیـر نوغانی که صبح های جمعه 

از قاسـم آباد خـودش را بـه پـارک 

ملت می رسـاند، از کُری هایی که 

بـا باجناقـش سر بـازی والیبـال 

بـرای هـم می خواننـد، تعریـف 

می کنـد و می گویـد: به واسـطه این والیبال، شـوخی و 

خنده های ما آن قدر زیاد شـده اسـت که حتی کسانی 

که به این رشته علاقه نداشته اند، همراهان شده اند 

و حال پای ثابت تیم هستند.

یکـی از اعضـای تیـم آن هـا پسری اسـت که سـیگاری 

بوده و ترک کرده است. امیرآقا تعریف می کند: یک روز 

پسر جوانی داشـت بازی مـا را نگاه می کرد و خواسـت 

عضو تیم شـود. چون سـیگاری بود، من قبـول نکردم.

او هم گفت اگر مشـکلتان سـیگار است، ترک می کنم.

وقتـی دیـدم ایـن می توانـد انگیـزه ای بـرای ترکـش 

باشـد، قبـول کردم. الان شـش ماه اسـت کـه در تیم ما 

و کنـار بچه هـای خودمان حضـور دارد و کلا سـیگار را 

کنار گذاشـته است.

 علی عرب ثانوی متولد 81 است.

اوایل پدرش گوشش را می گرفته 

و بـه زور او را بـا خودش مـی آورده 

اسـت تـا در خانـه نماند. امـا حالا 

آن قـدر علاقه مند شـده اسـت که 

او بـه زور پـدرش را بـه اینجـا مـی آورد. علـی می گویـد:

آن قدر والیبال برایم خوب اسـت که درس های سخت 

و سـنگینم را می گـذارم بعـد از بـازی می خوانم؛ چون 

آن موقع ذهنم گیرایی و تمرکز بیشتری دارد.

یاری نکردن تقویم باغبانی با والیبالیست ها

در گپ وگفت هایی که با والیبالیسـت های پارک ملت 

داشـتیم، درخواسـتی که تک تک آن ها مطرح کردند،

مربـوط به آبیـاری فضای سـبز در روزهـای جمعه بود.

دو طـرف زمین های والیبال مسـیر جوی های آبیاری 

فضای سـبز بوسـتان ملت اسـت. وقتی 

آب را باز می کنند که گیاهان آبیاری 

شـوند، توپ والیبالیسـت ها مدام 

در ایـن جوی هـا می افتـد و خیس 

می شود. درخواست آن ها این است 

که آبیاری در ساعت بازی والیبالیست ها 

انجـام نشـود. موضـوع را کـه بـا مدیـر 

بوسـتان درمیـان گذاشـتیم، وی 

گفت کـه آبیـاری طبـق زمان بندی و 

تقویم باغبانی پارک انجام می شـود 

و نمی تـوان آن را تغییر داد.

محسـن سالارپیشـه دغدغه هایـی هـم 

داشـت کـه این گونـه بیـان کـرد: یکی از 

مشـکلاتی کـه والیبالیسـت ها بـرای 

بوسـتان ملـت ایجـاد کرده انـد، ایـن 

اسـت که مدام توپ هایشـان به گل ها 

و فضای سـبز اطـراف آسـیب می زند.

ازطرفـی هـم در سـاعت حضـور آن ها 

عبورومرور دیگر ورزشکاران و رهگذران 

دشـوار می شـود و خطراتـی همچون 

برخـورد تـوپ بـا سر رهگـذران وجـود 

دارد. بـه نظـر او اداره ورزش و جوانـان 

بایـد به وظیفه اش عمـل کند و پای کار 

بیایـد تا شرایط را برای این ورزشـکاران 

سـامان دهی و نظام منـد کنند.

فهیمـه شـهری|هر زمیـن متعلق بـه یـک گـروه 
اسـت. هیـچ سـند مکتوبـی در کار نیسـت امـا 

قراردادهای شـفاهی و چشـمی بین خودشـان 

کار سـند را می کند. هیچ کـس در زمین دیگری 

بازی نمی کند. صبح جمعه در سـاعت مشخص 

در زمیـن حـاضر می شـوند. تـور را بـه درخت ها 

می بندنـد و زیـر سـایه چنارهـا، بـازی شروع 

می شـود. جمعه هـای والیبالـی پـارک ملـت  

در محلـه آزادشـهرقدمت بیـش از سی سـاله 

دارد و همه جـور ورزشـکار مبتـدی و حرفـه ای 

را بـه خـود دیده اسـت. بعضـی از پیشکسـوتان 

یـا والیبالیسـت های فعلـی مقـام دار کشـوری 

هستند. والیبال دوسـتان اینجا صبح جمعه از 

همه کارهایشان می زنند و از راه های دور و نزدیک 

و حتـی شهرسـتان، خودشـان را به پـارک ملت 

می رسـانند. درنتیجـه، تـا هشـتاد تور والیبـال 

در طـول روز  در رینگ سـلامت بسـته می شـود 

که هر کدامشـان رقابت های دوسـتانه و جذابی 

را رقـم می زنـد.
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آب را باز می کنند که گیاهان آبیاری 

 توپ والیبالیسـت ها مدام 

در ایـن جوی هـا می افتـد و خیس 

 درخواست آن ها این است 

که آبیاری در ساعت بازی والیبالیست ها 

 موضـوع را کـه بـا مدیـر 

بوسـتان درمیـان گذاشـتیم، وی 

گفت کـه آبیـاری طبـق زمان بندی و 

تقویم باغبانی پارک انجام می شـود 

محسـن سالارپیشـه دغدغه هایـی هـم 

داشـت کـه این گونـه بیـان کـرد: یکی از 

مشـکلاتی کـه والیبالیسـت ها بـرای 

بوسـتان ملـت ایجـاد کرده انـد، ایـن 

اسـت که مدام توپ هایشـان به گل ها 

و فضای سـبز اطـراف آسـیب می زند.

ازطرفـی هـم در سـاعت حضـور آن ها 

عبورومرور دیگر ورزشکاران و رهگذران 

دشـوار می شـود و خطراتـی همچون 

برخـورد تـوپ بـا سر رهگـذران وجـود 

 بـه نظـر او اداره ورزش و جوانـان 

بایـد به وظیفه اش عمـل کند و پای کار 

بیایـد تا شرایط را برای این ورزشـکاران 

سـامان دهی و نظام منـد کنند.



7 دريافت نسخه الکترونيک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r وستاشھر | امید محله ر

سید مصطفی بهشتی|وانت پیکان جلو در حیاط توقف می کند. پسران خانواده، لاستیک های 
کهنـه ای را کـه از ابتـدای سـال جمـع  کرده انـد، بـار وانـت می کننـد؛ یـک گالـن بیسـت لیری 

نفـت هـم کنـار آن می گذارنـد. حـاج نـورا... و فرزندانـش اخبـار را دنبـال کرده انـد و می دانند که 

شـب قـرار اسـت هوا سرد شـود و درختـان میـوه در خطرند. مقصد لاسـتیک  های کهنـه هم باغ 

خانوادگـی آقای کاظمی اسـت. این لاسـتیک ها طعمه آتش خواهند شـد تا باغ را گرما بخشـند 

و از سرمـازدن محصولات پیشـگیری کنند.

بـا سردشـدن هـوا در ابتدای بهـار و بعد از بیـداری درختان از خواب زمسـتانی، این کاری اسـت 

کـه بسـیاری از اهالی بـاغ دار محـدوده منفصل شـهری توس انجـام می دهند.

دودQلاستیکQوQکنده،QگرمابخشQدرختان 
مهدی آقـا، پـسر بـزرگ خانـواده، بیـش از بیست سـال اسـت در شـب های سرد بهـار یـا آخـر 

زمسـتان همـراه پـدر و بـرادرش کار آتش روشـن کردن را در باغ انجـام می دهنـد. او می گوید:

مـا از قدیـم ایـن کار را انجـام می دادیم. الان هـم خیلی از روسـتاهای اطراف یـا اهالی توس،

شـب را راهـی سر زمیـن می شـوند تا با روشـن کردن آتش بـه کمک درختـان رونـد و از این ایام 

و دمـای اندک جان سـالم بـه در برند.

باوجود جایگزین شـدن روش های نوین کشـاورزی برای حفاظت درختان درمقابل سرمای 

بهـاره، مهـدی کاظمـی، روشـن کردن لاسـتیک یـا سـوزاندن کنـده را منطقی تـر می دانـد و 

می گویـد: مـا نوددرصـد کارهایـان را براسـاس کشـاورزی نوین انجـام می دهیـم، از آبیاری 

گرفتـه تـا سم پاشـی و اسـتفاده از کـود، امـا بـرای حفاظـت در سرما ایـن بهترین روش اسـت؛

زیـرا کنـده یا لاسـتیک بـرای زمـان طولانـی می سـوزند و دود آن هـا به خوبی پخش می شـود 

و روی شـاخ و بـرگ درختان می نشـیند.

علاوه بر این، داخل بشکه و حلب 1۷ کیلویی روغن را با چوپ پر می کنند و آتش  می زنند.

بهرهQبردنQازQتجربهQبزرگQترها 
خانـواده هـادی هـم ماننـد خانـواده کاظمـی در هفتـه اخیر کـه دمای هـوا کاهش یافـت، به 

نجـات درختـان خـود پرداختنـد. جواد هـادی می گویـد: مـا در باغـان 120 درخـت زردآلو،

آلبالـو و گیـلاس داریـم کـه سـال را بـه امیـد برداشـت محصول ایـن درختـان طـی می کنیم.

متأسـفانه هـوا از آن چرخـه طبیعی خارج شـده اسـت و می  بینیم که چند سـال اسـت بهمن و 

دی مـاه هـوا گـرم و باعث می شـود که شـکوفه درختان در اسـفند باز شـود. در ادامـه هم سرما 

بـه کار مـا ضرر می زنـد. به همین دلیـل مـا بـا تجربه بـزرگان خـود به ایـن نتیجه رسـیده ایم 

کـه ایـن کار بهتریـن اقـدام اسـت.  رسـول کاشـی از بـاغ داران ایـن محدوده اسـت که 

دربـاره نحـوه کار می گویـد: اوج سرمـا بین سـاعت 11 شـب تـا 3 و 4 صبح اسـت. در 

ایـن زمان بسـته به نـوع درختـان در فاصله های هشـت تا ده متری لاسـتیک 

می گذاریـم و روی آن هـا کمـی نفـت می ریزیـم و روشنشـان می کنیـم؛

مثلا درخت زردآلو آسـیب پذیرتر اسـت و فاصله آتـش را کم می کنیم 

و بـرای درخت هـای بـادام فاصلـه را بیشـتر می کنیـم. ایـن کار 

باید با دقت و مراقبت انجام شـود که آتش سـوزی و خسارت 

به بـار نیاورد.

خلاصه که این شـب های بهـاری هر وقت هوا سرد 

شـود، رسـول و جواد و مهدی و خیلی از اهالی 

توس با لاسـتیک و کنده و نفـت راهی باغ 

می شـوند تا مبادا بـا غفلـت ، درآمد و 

امید برداشـت تابسـتانه خود را 

از کـف بدهند.

اهالی توس در شب های  سرد بهاری
به داد محصولاتشان می رسند

تیمارداریدرختان

ستا و ر
شھر
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فهیمـه شـهری|«هیچ وقت یـک 
کاراتـه کار شروع کننـده مخاصمـه 

نیست. خشـم، شـادی، غم، غرور.. هیچ 

حسـی نبایـد محرک مـن بـرای مبارزه باشـد.

زورش را دارم امـا هیچ وقـت بـه دیگـران آسـیب 

نمی زنـم.» این هـا بخشـی از صحبت های امیرحسـین 

شیخ زاده، نوجوان دوازده ساله و کاراته کار محله سیدرضی 

است. او کمر از دو سال است که کاراته را شروع کرده اما در همین 

مدت هفت مقام اسـتانی و سـه مقام کشـوری به دسـت آورده اسـت.

کلاسQششمیQهایQزورگو 
امیرحسـین از کودکـی بـه کاراتـه علاقـه داشـت و کم و بیـش حـرکات آن را در 

خانـه تمرین می کـرد. او می گوید: تابسـتان1401 بـرای گذراندن اوقـات فراغت 

در کلاس هـای کاراتـه ثبت نـام کـردم امـا مهـر1401 کـه بـرای اولین بـار در مسـابقات 

اسـتانی شرکـت کـردم و مقـام سـوم را بـه دسـت آوردم، علاقـه و انگیـزه ام بیشـتر شـد و 

تمریناتـم را تـا دو برابـر افزایـش دادم.

او آبـان همیـن سـال نیـز در مسـابقات سـبک های آزاد هیئـت کاراتـه اسـتان در رده 

سـنی نونهـالان مقـام سـوم را بـه دسـت مـی آورد و تمریناتش را طـوری ادامـه می دهد که 

تابسـتان 1402 بـرای اولین بـار راهی مسـابقات کشـوری می شـود و مقام اول مسـابقات 

سـبک های آزاد نونهـالان را بـه دسـت مـی آورد.

او کـه در مدرسـه و بیـن دوسـتانش به عنوان فردی قوی و رزمی کار شـناخته شـده اسـت،

می گویـد: مـن هیچ وقـت در دعواهـای درون مدرسـه، تکنیک هایـی را کـه بلـدم بـه کار 

نـبرده ام. حتـی حـرکات نمایشـی هم برایشـان اجـرا نکـرده ام اما دوسـتانم خودشـان از 

مـن حسـاب می برند.

امیرحسـین یـاد گرفته اسـت بـدون اینکه بـه دیگران آسـیب بزنـد، از مظلوم دفـاع کند. او 

تعریـف می کنـد: یـک بـار در مدرسـه چهارتـا کلاس ششـمی ریختند سر یـک دانش آموز 

کلاس چهارمـی و جامـدادی اش را گرفتنـد. مـن کـه ایـن صحنـه را دیـدم، رفتـم از کلاس 

چهارمـی دفـاع کـردم و بـدون اینکـه بـه آن هـا آسـیبی بزنـم، جامـدادی را از آن هـا پـس 

گرفتـم و بـه صاحبش دادم.

پیداکردنQقهرمانیQکهQمصاحبهQاشQراQخواندهQبودم 
او یـک خواهـر ده سـاله هـم دارد کـه در عـالم خواهـر و بـرادری گاهـی دعوایشـان می شـود 

و خواهـرش حسـابی حرصـش را د رمـی آورد. امیرحسـین در چنیـن مواقعـی بـه خواهـرش 

می گویـد: خیلی دلم می خواهد بزنمت امـا این کار را نمی کنم و بعد به داخل اتاقش می رود.

او که این خویشـتن داری ها را از استادش شیهان حسین سعیدی یاد گرفته است، می گوید:

شـیهان سـعیدی تکنیک هـای زیـادی یـاد دارد امـا هیچ وقت برای احسـاس خـودش آن ها 

را بـه کار نمی بـرد. در مقابـل هـر وقت لازم باشـد و کسـی نیاز به کمک داشـته باشـد، مثل یک 

قهرمـان وارد عمل می شـود و از مظلوم دفـاع می کند.

او خاطـرات شـهرآرایی هـم دارد و تعریـف می کنـد: وقتـی هنـوز خـودم بـه کلاس هـای 

کاراتـه نمی رفتـم، در روزنامـه شـهرآرا گفت وگـوی یکـی از قهرمانـان کاراتـه را خوانـدم 

و آن قـدر برایـم جـذاب بـود کـه بعـد از شروع تمرینـات کاراتـه، در هـر مسـابقه ای شرکـت 

می کـردم، دنبـال آن قهرمـان بـودم تـا از نزدیـک ببینمش. آخـر هـم پیدایش کـردم و با او 

عکـس یـادگاری گرفتـم.

نوجوان  کاراته کار محله سیدرضی 
خوب می داند  چطور 
از توانش استفاده کند

نجاتیک
کلاسچهارمی

مید ا
محله
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کلاسچهارمی

عکس تزئینی است
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صــدر| غرفه هــای رنگارنگ آثــار هــری کارآفرینان 
بولوار شاهنامه، بهار امسال را در جلوخان آرامگاه 

ــز  ــن فضــا امســال نی ــر کــرد. ای فردوســی رنگین ت

همچــون ســال های گذشــته میزبــان غرفه هــای 

ــی  ــولات فرهنگ ــتی و محص ــع دس ــه صنای بازارچ

ــوس  ــه منفصــل ت ــود. هرمنــدان محــلات ناحی ب

بــا ارائــه آثــار هــری بــه اســتقبال بهــار رفتنــد. این 

نمایشــگاه با همکاری میراث فرهنگی، شهرداری 

منطقــه و شــورای اجتاعــی محــلات برگــزار شــد. 

از تعــداد چهل غرفــه برپــا شــده، 10 غرفــه متعلــق 

ــرج و  ــی، چهارب ــدان محــلات کلاته برف ــه هرمن ب

فردوســی بود. در ایــن بازارچه هرهایــی همچون 

منبــت کاری، عروســک بافی، زیــورآلات، سرویــس 

آشــپزخانه، کالای خــواب، ظــروف سرامیــک، آثــار 

رنگ شــده ســفالی، چــرم دوزی، تراریــوم به چشــم 

ــورد.  می خ

چشمه ای از هنر اهالی 
بولوار شاهنامه

فاطمه نجارزاده چهل سـال دارد. این هرمند محله چهار برج سال ها سـت 

که عروسک های مختلف درست می کند و در بازارهای گوناگون شهر حضور 

داشـته اسـت. در چند سـال اخیر سراغ بافت عروسـک های کوچک تر رفته 

اسـت و آن ها را با یک میل می بافد؛ عروسـک های رنگارنگی که بیشـتر برای 

جا کلیدی از آن ها اسـتفاده می شود.

سـیده زهرا احمـدی 63 سـال دارد و سـاکن محله کلاته برفی اسـت. 

او بـا ارائـه تسـبیح، زیـورآلات و کیف هـای دسـت دوز با طـرح ترمه در 

ایـن بازارچـه حاضر شـده اسـت. سـیده زهرا بیش از 10 سـال سـابقه 

کار دارد و در نمایشـگاه های مختلـف حضـور داشـته اسـت. او از 

فـروش محصـولات در ایـن بازارچـه رضایـت دارد و امیدوار اسـت که 

ایـن بازارچـه تا پایـان تابسـتان ادامه داشـته باشـد.

پـدر و مـادر، همـراه فرزنـدان و پدربـزرگ و 

مادربـزرگ بـه طبیعـت رفته اند. این اثـر چوبی 

را سانه افشانی ساکن محله فردوسی ساخته 

اسـت. آثـار چوبـی او با ظرافـت و سـادگی و تنها 

بـا چـوب و سـیم های فلـزی معنـا و مفاهیـم زیبا 

را نشـان می دهد.

علیرضـا مـرادی به همـراه همـسر و پـسرش از قم به مشـهد 

آمده انـد و از غرفه هـای بازارچـه دیـدن می کننـد. آن هـا 

قصد خریـد کالای خواب دارنـد. مـرادی می گوید: حضور 

هرمنـدان با آثار هری در کنار آرامگاه فردوسـی، جلوه  

اینجـا را دو چندان کرده اسـت. زائران و مسـافران با دیدن 

این آثار بیشتر با فرهنگ و هر این محدوده آشنا می شوند.

غرفـه صدف و چوب ایـن بازارچه بوی دریـا و صدای امـواج را با خود به 

همراه دارد. قاب پروانه و آویزهای صدفی، امسال میهان خانه بسیاری 

از بازدیدکنندگان شـده اسـت؛ قاب و آویزهایی کـه محمد براتی و پسرش 

آن ها را طی 6سـاعت درست می کنند.
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بازارچه صنایع دستی در جلوخان آرامگاه فردوسی برگزار شد


